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 شور، 

 آمد و ترانه ریخت 

 نور، 

 آمد و ستاره بیخت 

 خوب شد، 

 آبروی عشق          

 این وسط نریخت! 
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 اش را بگو دستی بیاوردجامه

 به دشتی که منم 

 -دست باد-

 دردی حاد! به درمان 
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 ! تو

 ت سرودن بحَصُ

 و شبت درودن! 

 « تو»

 نباشی گرفتارِ نبودن! 
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    امروز 

 « همین حال!»                        

   ، تندرست از شاخه بیفت          

 جا بگیریتا در قلب دستم    

 سرخ 

 « ناکال!»                               

4 



 

 

9 

 

ره
ستا

ی
ک م

شم
 چ

ها
ند

زن
  

 

 

 

 خوش آن که 

 ، های من پرید از کنار دست 

 ست( )او کبوتری

 کسی ندید؟ اش های عاشقانهنامه
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 مثل عشق 

 ای نخوانده است کس ترانههیچ 

 جای اخم عشق 

روی زخم تارهای کهنه مانده 

 است. 
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 پر بزن که سنگ 

 ناگهان پرید و کوه شد 

 نزد آسمان، زمین 

 شکوه شد!  مادر
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 قهوه تلخ مثل 

 ست ها شنیدنیمثل قصه

 داستان عاشقان بلخ!
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 اش اخم کودکانه

 -رنگ چشم زاغ-               

 ست آتشی

 داغ!  هایپشت دست 
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 های نازکشخنده 

 سیم شد 

 خاردار  وَ

 بعد از آن 

 چشم من همیشه باردار! 
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 غم زیاد شد 

      !شدید       

 ، هاتوی مهمانی 

 عشق رفته را کسی ندید؟  کفش
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